
یـادداشت

استرات ژی بازگشت
زمانــی که جــو بایــدن، معاون 
رئیس جمهــوری آمریــکا، در مــاه 
ژانویه به ترکیه ســفر کــرد، موازنه 
دشواری را میان نشان دادن حمایت 
از متحد ناتویی اش و همچنین ابراز 
نگرانی از نقــض آزادی بیان ایجاد 
کرد؛ امــا اکنون با توجــه به اینکه 
روابط میــان واشــنگتن و آنکارا در 
شــرایط بحرانی قــرار دارد، به نظر 
می رســد که این بار ارائــه دو پیام 
متفاوت بــه مقامات ترکیه بســیار 

دشوارتر از دفعه قبل خواهد بود. 
ترکیه اعلام کرده اســت که این 
کودتای نافرجام به وســیله فتح االله 
گولــن، روحانــی مســلمان که در 
تبعیــدی خودخواســته بــه مدت 
۱۷ ســال در ایالــت پنســیلوانیای 
آمریــکا اقامت کرده اســت، انجام 
شــده و رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهوری این کشور، به دنبال 
استرداد او از آمریکا است. واشنگتن 
هنــوز بــه این درخواســت پاســخ 
نــداده و اعلام کرده اســت که نیاز 
به شــواهد روشنی دارد. این مسئله 
اردوغان و رسانه های طرفدار دولت 
را خشــمگین کرده اســت. ترکیه بر 
ایــن باور اســت که مؤسســاتی به 
وسیله طرفداران گولن در سال های 
گذشــته توانسته اند در سطح دولت 
نفوذ پیدا کنند؛ اما گولن این ادعاها 
را رد می کند. ترکیــه هم عضو ناتو 
و هم بخشــی از ائتلاف بین المللی 
علیه داعش به رهبــری آمریکا در 
عراق و ســوریه است؛ همچنین این 
کشــور یکی از اهداف مکرر داعش 
به  تروریســتی  انجام حملات  برای 
شــمار می آید. به تازگی بیش از ۵۰ 
نفر در یــک عملیات انتحــاری در 

در جنوب شرقی  غازی آنتپ  شــهر 
ترکیه کشــته شــدند. روابط آمریکا 
با ترکیــه بــا حمایــت از نیروهای 
کُــرد حــزب دموکراتیــک ســوریه 
در مبــارزه با داعش پیچیده شــده 
اســت. آنکارا بر این باور اســت که 
این اقــدام یگان هــای مدافع خلق 
وابسته به اتحاد دموکراتیک سوریه 
به نیروهای «پ ک ک» وابســته بوده 
و از پیشــروی آنهــا نگران اســت. 
همچنیــن اردوغان اعتراض می کند 
کــه او نوعــی بی اعتنایی از ســوی 
غرب را مشــاهده می کند و معتقد 
است کشورهای غربی بیشتر نگران 
ســرکوب های پس از کودتا هستند 
و رهبــران غربی حمایــت کمی را 
از دولــت ترکیه نشــان می دهند. از 
ســوی دیگر اردوغان واشنگتن را به 
دلیل مســترد نکردن گولن سرزنش 
می کنــد؛ حتی برخــی از طرفداران 
اردوغان تــلاش می کنند که آمریکا 
را به عنــوان یکــی از بانیــان کودتا 
مقصر ماجرا بدانند. در همین راستا 
یک روزنامه چــاپ ترکیه اعلام کرد 
که کودتای اخیر به وســیله سازمان 
ســیا تأمین مالی شــده و از ســوی 
یک ژنرال بازنشســته ارتش آمریکا 
مدیریت شــده اســت. اما «بن علی 
ییلدیریــم»، نخســت وزیر ترکیه، در 
استانبول  با خبرنگاران در  گفت وگو 
گفــت: در ســفر بایــدن بــه ترکیه 
محوری ترین مســئله استرداد گولن 
بوده؛ امــا در این دیدارها توســعه 
روابــط دو جانبــه نیز مد نظــر قرار 
گرفت. او در ادامه در پاســخ به این 
سؤال که چرا بایدن به ترکیه آمد، با 
اشــاره به قهوه ترک گفت: این سفر 
برای این بود که روابط نیمه شــیرین 

منبع: ایسناما را شیرین تر کند. 

نگاه

شاهدان عینی و میراث حقیقت تاریخی 

«کریســتیان» در ســال های میانی پنجاهمین بهارش ایســتاده 
اســت و با مدرک دکترایش در «انســتیتو نفت فرانســه» یکی از آن 
شــغل های ایــده آل اروپایی را دارد کــه به او اجازه ســفر به نقاط 
بی شــماری از جهان را می دهد؛ به عنوان یک کارشناس نفتی، او به 
صورت معمــول احتیاجی نمی بیند که از پیشــینه خانوادگی اش با 
مشــتریان یا همکارانش ســخن بگوید یا اینکه همواره به یاد بیاورد 
که بر خانواده اش به هنگام دومین جنگ جهانی در ناحیه «آلزاس» 
فرانســه و در نزدیکی مرز بــا آلمان چه رفته اســت؛ اینکه مادر او 
ازسوی اشغالگران آلمانی مجبور به انتقال به رایش نازی به عنوان 
معلم ذخیره شــد و گشــتاپو او را به دلیل صحبت به زبان مادری؛ 
یعنــی فرانســه تحت آزار و ارعــاب قرار مــی داد و در نهایت دایی 

جوانش را که به اجبار برای دفاع از برلین فرستاده بودند. 
 در ســوی دیگــر داســتان و در جغرافیایی دورتــر، در قفقاز و 
جمهوری ســابقا شورایی و البته سوسیالیستی گرجستان، «تیموراز» 
کوچکی اش را به یاد می آورد که با شــروع حمله آلمان به شوروی، 
بزرگ ترین برادرش بــرای دفاع از آنچه روزگاری ســرزمین پدری و 
بهشــت پرولتاریای جهان می نامیدند، به ارتش ســرخ پیوست و در 
روزهــای پایانی برای پیــروزی نهایی به برلینی اعزام شــد که دیگر 

کسی از خانواده اش حداقل خبری از زنده بودنش نشنید. 
اینکه «شــاهد عینی» در لغت چه معنایی را حمل می کند از این 
جهت می تواند راهگشــا باشــد که بخواهیــم از دریچه این مفهوم 
حوادثــی که در جهــان اطراف و سیاســت عمومی جهــان اتفاق 
می افتــد را نه اینکه؛ تحلیل و بررســی کنیم که تنهــا بتوانیم نظاره 
کنیم. همان طور که «تیموراز» و «کریســتیان» به جنگ دوم جهانی، 
اشــغال، ترس، قهرمانی، گشتاپو، کشــتار، کمیسر خلق و نبرد برلین 
نگریســتند چراکه آنها انسان هایی معمولی هســتند که «شاهدان 

عینی» می نامیم. 
ما در خانه هایمان نشســته ایم که ســیل جنگ زدگان ســوری از 
صفحه تلویزیون به اتاق های پذیرایی ســرازیر می شــوند. در ســال 
۲۰۱۱، حــوادث منتهــی به انقلاب مصــر، مردم سرتاســر جهان را 
پای تصاویر ۲۴ ســاعته از میدان تحریر قاهره نشــاند و شــور تغییر 
برای دنیایی بهتر را برای شــهروندان کشــورهایی که زیر بار فساد و 
دیکتاتوری درمانده بودند نوید می داد، بیرون کشیده شــدن قذافی را 
نگریســتیم و به چشم دیدیم دیکتاتوری که با چادرهای گران قیمت 
و سپاه دختران باکره آمازونی که دهه ها تنها صدای قابل شنیدن از 
صحرای نفت خیز لیبی بود، چگونه برای جانش به جوانان انقلابی 

التماس می کرد. 
ما تمامی این حوادث را به چشــم دیده ایــم: از خزان زودهنگام 
عربی و برآمدن جنون داعش در عراق و ســوریه و لیبی، انفجارهای 
پی درپی ترکیه و در آخر کودتا را یا از صفحه مانیتور کامپیوترهایمان 

یا از پنجره هتل خود در استانبول نظاره کردیم. 
نمی دانــم امروز «پل کانــروی»، عکاس جنگي در کدام گوشــه 
جهان است و دوربینش را به سوی چه کسی نشانه رفته است، شاید 
در خانه اش در انگلستان نشســته باشد، شاید هم همچنان مبارزی 
مصمم یا انسانی رنج برده را به تصویر می کشد، همان گونه که پیش 
از این انقلاب لیبی، اشغال عراق، جنگ داخلی سوریه و درگیری های 

قومی آفریقا را ثبت کرده بود. 
دوست دارم از او بپرســم که همچنان به اراده مردم عرب برای 
آزادی بــاور دارد، هنگامی که چهره «عمران» خاک وخون آلود را در 
حلب می بیند یا «آیلان» را بی جان در ســاحل می یابد و جنگ جویان 
ابوبکر البغدادی در داعش، وحشــت را نه در عراق و سوریه که در 

سراسر جهان می پراکنند. 
شــاهدان عینی می توانند از گذشته ای که بر خود یا خانواده شان 
رفته اســت بگویند یا اینکه بدل به یک «توریست حقیقت» شوند و 
مرزها را پشت ســر بگذارند و تعطیلات خــود را در مناطق جنگی یا 

سرزمین هایی که حتی به رسمیت شناخته نمی شوند سپری کنند. 
 هنوز بســیاری از مردم آلمــان بخش هایی از دیــوار فرو ریخته 
برلین را در خانه هایشان به عنوان یادگاری نگه داشته اند و از حاشیه 
پنجره هایشــان مهاجران را در یک سو و خیزش «پگیدا» را در سوی 
دیگــر می بینند، آن هم هنگامی که اروپا بیش از پیش یکراســت به 

سوی سیاست های نژادپرستانه می چرخد. 
«شــاهدان عینــی» هنوز رســتگاری رومانیایــی در ۱۹۸۹ (تنها 
حرکت خونین در میان دیگر نمونه ها در مجارســتان، بلغارســتان، 
چکســلواکی و آلمان شــرقی) را به یاد می آورند که چائوشسکوی 
تازه ازتهران رسیده را جلو جوخه تیرباران قرار داد، امروز آنان آزادانه 
از خانه رهبر پیشــین جمهوری سوسیالیســتی رومانی دیدن و مرور 
می کنند که در روزهای آغازین رســتن از پیمان ورشــو ســربازان در 
خیابان های بخارست را با مسلسلی بر دست که سر پست هایشان از 

آنها سیگار گدایی می کردند. 
 شــاهدان عینی شــاید دیگر چنــدان نیازی بــه خواندن «هرم» 
اسماعیل کاردار نداشته باشــند برای اینکه زندگی روزانه در آلبانی 
بــه دوران «انور خوجــه» را به یــاد بیاورند، همان گونــه که امروز 
هیچ شــعری را نمی توان یافت که بتواند همانند مجموعه مســتند 
«جاناتان دیمبلبای» درباره روسیه، چهره برهنه امروزین پهناور ترین 

کشور جهان را پیش روی جهانیان به نمایش بگذارد. 
شــاهد عینی می تواند عکاس جنگ، فیلم ســاز مستند، خبرنگار، 
یک توریســت ســاده یا به راحتی عضوی از یک خانواده معمولی از 
هر گوشــه از جهان پیرامون باشــد که هنگامی کــه نظاره گر درد یا 
رنج دیگری اســت، حداقل دست از ســکوت دیگران برکشد. ما در 
جهانی زندگی می کنیم که همچنــان می توان روح «بیل هیکس»، 
اســتندآپ کمدین فقید آمریکایی، را در هوای تنفسمان نظاره کنیم 
که با نیشــخندی بر لب می گوید: «جنگ جهانــی چهارم، جنگی با 

سلاح چوب و سنگ خواهد بود». 
شــاید دنیای امروز ما در میانه جنگ سوم جهانی اش است و در 
چنین جایی اســت کــه بیش از همه، نیاز به شــاهدانی عینی برای 

روایت حقیقت برای آیندگان است. 
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سیدرضاقلي میر فخرایي، عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس: پس از آنکه 
«باراک اوباما»، نخســتین رئیس جمهوري رنگین پوســت آمریکا که از محبوبیتی 
خاص در خارج از مرزهای آمریکا برخوردار است، در مصاحبه مطبوعاتی با همان 
آرامش منطقی همیشــگی جمهوری خواهان را مســتقیما خطاب قرار داد که با 
رفتارها و گفتارهای «دونالد ترامپ» نامزد حزبشان، چه می خواهند بکنند و به آنها 
یادآور شد که شما هر بار پس از آنکه ترامپ موضعی غیرمنطقی اتخاذ می کند، از 
او فاصله می گیرید؛ اما اتخاذ چنین مواضعي به اتفاقی روزمره بدل شده است و 
سپس تقریبا با جملاتی «واضح و روشن»، اما دیپلماتیک از آنها تلویحا خواست 
تا نامزد دیگری را جایگزین ترامپ کنند. پروژه حذف ترامپ به شــکلی هماهنگ 
و همه جانبه آغاز شــد؛ پروژه ای که با امضای ۵۰ فرد متشخص امنیتی آمریکا از 
یک  ســو و حملات شخصیت ها و سیاست مداران سرشناس خارجی ابعاد واقعا 
گسترده و فوق العاده ای گرفت و شرایطی ایجاد کرد که دیگر «همه» به نوعی در 

انتظار کناره گیری ترامپ از نامزدی حزب جمهوری خواه بودند.
در نظرسنجی های منتشر شده نیز فاصله ترامپ از «هیلاری کلینتون» رقیب 
دموکراتش، بیشتر و بیشتر می شد. رسانه ها دائما بر این فاصله که هر روز بر آن 
افزوده می شد، تأکید می کردند تا پروژه حذف او «تمام» شده محسوب شود. آتش 
حملات چنان تند بود که مسئولان ستاد ترامپ نیز گویی فراموش کرده بودند 
کــه «جورج بوش» پدر تقریبا چند ماه قبــل از انتخابات از «دوکاکیس»، یعنی 
نامزد دموکرات هــا ۱۶ امتیاز عقب بود؛ اما در پایان با نتیجه ای خردکننده او را 
شکست داد. در چنین شرایطی، در زیر آتشی سنگین و همسو، رسانه های خبری 
بین المللی انتظار اعلام کناره گیری ترامپ را در مخاطبان شان تقویت می کردند؛ 
مخاطبانی که همین انتظار را از بخشی از رهبران و دست اندرکاران مهم حزب 
محافظه کار نیز می شــنیدند؛ اما بودند مقامــات «ملایم تر» جمهوری خواه که 
حذف نامزد این حزب را شکســتی اســتراتژیک برای خود مي دانستند. بررسی 
گفتارها و ســخنرانی ها و مصاحبه آنها با کارشناسان نشان می داد که آنها به 
جای ترامپ گزینه دیگری نیز پیشنهاد داده  اند؛ بازگشت به مواضع سنتی حزب 
جمهوری خواه و ســخن گفتن در چارچوب های مقبول حزبی. در چنین شرایط 
«ســنگینی» بود که ترامپ با اخراج بســیاری از مقامات قبلی ستاد انتخاباتی 
خود از یک ســو و به کارگیری گروه دیگری از خبرگان انتخاباتی، شروعی دیگر 
را تجربه کرد؛ شــروعی که در آغاز به  نظر می رسید بر اساس یک خط سیاسی 
سنتی حزبی جمهوری خواهانه و تأکید بر «کاهش مالیات» سازمان  یافته باشد. 
بر اســاس این گویا قرار شد که او در سه ســخنرانی این مواضع را بیان کند. دو 
ســخنرانی اول با آنکه خطوط اصلی مواضع او را بیان می کرد «چیز» خاصی 
در بر نداشــت و به  نظر می رسید فرایند «جن گیری» جناح ملایم و سنتی حزب 
تأثیرات مطلوبی از خود بر جا گذاشــته و او به همان «دعوتی» که «بچه های 
مجتمع در تی پارتی» لبیک گفته بودند، پاسخ مثبتي داده است و البته می شد 
انتظار داشت که همان سرنوشتی که تی پارتی به آن دچار شده بود، در نهایت 

برای ترامپ نیز «رقم زده شود». 
اما در ســخنرانی ســوم بود که ناگهان توفان ترامپ بار دیگر سراســر جهان 
رســانه ای را در بــر گرفت. ترامپ در این ســخنرانی که قرار بود درباره مســائل 
امنیتی داخلی آمریکا و به طور مشــخص وضعیت پلیس در این کشــور باشــد، 
بــه ناگهان پس از یک تأخیر یک ســاعت و نیمی برای ورود به صحنه ســخنرانی 
که باعث تعجب همه گویندگان خبری رســانه ای شده بود، بازگشت به مواضع 
اقتصادی پیشــین خود را اعلام کرد؛ مواضعي که مبتنی بر احیای سیاســت های 
«پروتکشنیســتی» برای حفاظت از بازار داخلی آمریکا بودند که شاید بزرگ ترین 
بازار مصرفی در جهان باشــد؛ اعطای پاداش های اقتصــادی و همچنین تدوین 
جرائم متعدد برای سرمایه های آمریکایی که در داخل یا خارج از آمریکا فعالیت 

تولیدی می کنند.
جهت این مواضع نیز ایجاد شــغل برای آمریکاییان از سوی ترامپ اعلام شد. 
سازمان های خبری با تعجب و به طور فوری این خبر را پخش کردند و بلافاصله 
دو پرســش اصلی را مطرح کردند. پرسش اول این بود که تحت  تأثیر چه عاملی 
ایــن چرخش ناگهانی که انتظارش را نداشــتند، اتفاق افتاده بود. رســانه ها این 
چرخش را به مشــاور جدیدی نسبت دادند که به دلیل بعضی روابط غیراخلاقی 
از فاکس نیوز اخراج شــده بود؛ مــردی که علاوه بر ریاســت فاکس نیوز، عنوان 
مشــاوره به رؤســای جمهور محافظه کار را نیز در پرونده خود دارد. رســانه های 
خبری در عین یادآوری گذشته این مشاور، سعی در دروغین خواندن انکار ترامپ، 
با نشــان دادن فیلمی از او که در سالن ســخنرانی در رده های میانی نشسته بود، 
داشــتند. تأکید بر مســائل غیراخلاقی او در زمانی از ســوی رســانه های خبری 
بین المللی اوج گرفت که ترامپ در ســخنرانی سوم خود به مواضع پوپولیستی 
ســابق بازگشــت. با توجه به وجود او در میان مشاوران غیررسمی ترامپ، در هر 
دو ســخنرانی اول و دوم، اشاره رسانه ها به مشاور ترامپ به عنوان مسبب اصلی 
بازگشــت نامزد جمهوري خواهان به مواضع ســابقش کمی غیرمنطقی به نظر 
می رســد. در هر صورت از «لحن» رسانه ها این طور به نظر می رسید که آنها با این 
تغییر جهت ترامپ، چندان «راحت» نیســتند و این همه جســت وجو برای یافتن 

مقصر اصلی تنها می توانست حکایت از ناراحتی آنها داشته باشد.
دقیقا در چنین زمانی بود که رســانه های بین المللی با مصاحبه با مسئولان 
ســتاد انتخاباتی او، این سؤال را مطرح می کردند که برنامه دقیق سیاسی ترامپ 
چیســت که در دل آن سؤالی دیگر قرار داشــت که به نظر من سؤال اصلی آنها 
محسوب می شد؛ برنامه تبلیغاتی ترامپ برای پیروزی در انتخابات چیست؟ البته 
این ســؤال از هیلاری و مســئولان ستاد او کمتر می شــود؛ چراکه اولا هیچ مربی 
موفقــی برنامه دقیق خود برای پیروزی در یک مســابقه را از قبل اعلام نمی کند 
و ثانیا تحلیلگران ورزشــی به طور تقریبا کاملی و با درجه اعتبار بالایی می توانند 

شــیوه بازی این گونــه مربیان را حدس بزننــد. تقریبا همه می توانند اســتراتژی 
احتمالی هیلاری را با توجه به برنامه های ســتاد انتخاباتی اش و بافت رهبران و 
مسئولان این ســتاد حدس بزنند، اما داستان ترامپ بدین شسته  رفته ای نیست و 
در چنین شــرایطی طبیعی بود همه به دنبال این سؤال باشند که او چه مسیری 

را پی خواهد گرفت.
مصاحبه با مسئولان ســتاد یا مشاوران باتجربه یا بسیار جوان او به من نشان 
می داد ســردرگمی غریبی درباره این اســتراتژی بین دست اندرکاران ستاد ترامپ 
وجود دارد. پاســخ های گنگ و دوپهلو با درجه بالایی از اعتماد، همیشه نشان از 
ندانســتن دارد. آنها خود نیز دقیقا نمی دانند کجا روانه هستند. اما همین مسئله 
اوضــاع را برای هیــلاری و کمپ او خطرنــاک تر می کند، چراکــه ناگهان چراغ 
ماشــین های کمپ مقابل خاموش شده و تعیین مســیر دقیق آنها امکان ناپذیر 
شده اســت. دقیقا در لحظاتی که من به نوشتن این جملات مشغولم، زیرنویس 
خبری «ســی ان ان» خبر از اســتعفای معاون ســتادی دارد که رئیسش نیز رفته 
بود و مشــاورانی که البته آن قدر بزرگ نیستند که رفتنشان خبرساز باشد. مسلم 
اســت آنچه این رفتــگان درحال رفتن در مصاحبه های خــود مطرح می کردند، 
نمی توانست چندان نیز مشخص و دقیق به نظر آید. اما همیشه در چنین شرایطی 
اســت که ایده های نو شکل می گیرد و روش های تازه آزمایش می شوند و گاه این 
«چراغ های» به نظر «خاموش» اســت که نتیجه می دهند. این در حالی است که 
کمپ هیلاری با کمترین میزان «بحران»، عــده ای از افراد فوق العاده حرفه ای و 
فارغ التحصیل از بهترین دانشــگاه های جهــان را در اختیار دارد که «روتین» های 
انتخاباتــی و روش های امتحان شــده و پاســخ داده شــده را با درجــه بالایی از 
«کاربلدی» اجرا می کنند. آنها مانند مربی کاربلد و فوق العاده مقتدری هستند که 
با اعتقاد کامل به روش «پاسخ» داده شده خود، هرگونه تغییری در آن را نامتصور 
محســوب می کنند. آنها هر «خطایی» را به «نحوه اجرا» نسبت می دهند و نه به 
اســتراتژی یا روش خود. اما در کمپ ترامپ وضعیتی بحرانی حاکم اســت که 
چشمه ای از «مسائل» پاسخ داده نشده ای است که در انتظار «حل» هستند، بحران 
می تواند شــرایطی مناسب برای زایش روش های تازه و خلاق باشد. در ریاضیات 
بعضی ها بر این اعتقادند گرچه «پاســخ» یکی اســت، اما راه های متفاوتی برای 
رسیدن به آن وجود دارد. مسئله این است که شرایط بحرانی باعث می شود تا این 
راه های تازه امتحان شــود ولی شرایط ثبات افراد را فقط به اجرای بهتر و قوی تر 

راه های قدیمی امتحان پس داده شده متمایل می کند.
بررســی مطالب یا نقشه راهی که ترامپ در ســومین سخنرانی خود بدان ها 
اشاره کرد، می تواند کمک بزرگی در تحلیل استراتژی ترامپ در انتخابات کند. یکی 
از نکات مهم مورد اشــاره ترامپ فاصله گرفتــن او از حملات، جملات و عباراتی 
است که می تواند «تصویر یک نژادپرست» را از او در میان رأی دهندگان آمریکایی 
به وجود آورد. ترامپ و مشاوران پنهان و آشکارش به خوبی فهمیده  اند او می تواند 
رأی اقلیت هــای نژادی را به دســت آورد. آنها با کنارگذاشــتن اســتراتژی «رأی 

ازدست رفته را فراموش کن»، شاید به طور مستقیم آمریکایی های آفریقایی تبار را 
خطاب قرار دهند تا سیاســت های خود را برای آنها شــرح دهند. گرچه او هنوز 
محتوای مشــخص تری برای جلب رأی آنها تدوین نکرده است، ولی او نشان داد 
خواهان فاصله گرفتن از اظهارات جنجالی ای است که می تواند باعث سوءتفاهم 
شود. احتمالا مشــاورانی به ترامپ گوشــزد کرده  اند ما می توانیم بخشی از رأی 
اقلیت هــای نژادی را به دســت آوریم البته اگر مطالبی عنــوان نکنید که «مواد» 
لازم را برای «توپخانه رســانه ای دشمن» مهیا کند. ادامه این خط نوین می تواند 

نشان دهنده «حملات» به مراتب کمتری از سوی ترامپ به اقلیت ها باشد.
همچنین او برای زدودن شــائبه نژادپرستی و ضدیت با نژاد یا ملیت خاصی، 
راهکارهایی را برخواهد گزید. احتمالا ترامپ بر این مســئله تأکید خواهد کرد که 
ساختن دیوار از سوی چه کسانی آغاز و هریک از رؤسای جمهور آمریکا چه میزان 
بدان پرداخته و مسیر رأی هیلاری به این لوایح چه بوده تا شائبه نژادپرستی خود 
را بزداید و آنگاه ترامپ توضیح خواهد که او فقط خواهان تعمیق این سیاست ها 
با یک مدیریت قوی است که اتفاقا ملی بوده و مصوبات مجلس را نیز به همراه 
داشــته اســت. او بر مدیریت بد قبلی ها و مدیریت خوب خود تأکید خواهد کرد. 
فاصله گرفتن از بعضی اظهارات الزاما به معنای تغییر مواضع اولیه او نیســت، 
چراکــه او از ایــن مواضع می تواند در جهــت گرفتن رأی آمریکاییان اســپانیایی 
و آفریقایی تبار اســتفاده کند؛ این شــغل ها مال شما اســت و این «ورود» باعث 
پایین آمدن دستمزد شما نیز می شود. بنابراین او سعی خواهد کرد تا این مواضع را 
به اقلیت های مقیم آمریکا بفروشد و توضیح دهد که به نفع شما، به نفع شغل 
شما و به نفع میزان دستمزد خود شماست که این ورود غیرقانونی مسدود شود.

سیاســتی که او در ســخنرانی مزبور بیان کرد، نشان می دهد او مرکزی ترین و 
اصلی تریــن محور برنامه ای خود را همچنان دربــاره اقتصاد معنا می کند. او به 
احتمال زیاد بر فقر تأکید خواهد کرد و این فقر را زائده ای از یک نظام غیرعادلانه 
اقتصادی به تصویر خواهد کشــید؛ نظامی که برای منافع بیشتر، سرمایه خود را 
بــه خارج از مرزهای آمریکا صادر می کند و با این کار مشــاغل آمریکایی ها را نیز 

به خارج صادر می کند. او توضیح خواهد داد سیاست های او مبنی بر حفاظت از 
بازارهای داخلی، درباره ایجاد شــغل است و بس و نه دشمنی او با ملت یا نژاد 
یا کشــور خاصی. او بیان خواهد کرد جرائم یا پاداش هایی برای تولید در خارج یا 
داخل آمریکا تعیین خواهد کرد تا شغل خوب، با درآمد بالا را نصیب آمریکایی ها 
کنــد؛ از هر نژاد و تباری که باشــند. او توضیح خواهد داد جهانی شــدن تولید و 
تأکید هیلاری بر آن فقط می تواند به معنی ازدســت رفتن شــغل برای گروه های 
پایینی جامعه در آمریکا معنا دهد. به نظر من، بازگشــت او به این سیاست بسیار 
تعیین کننده بوده و کلید پیروزی احتمالی ترامپ در ادامه همین سیاست است. او 
با تأکید بر دنیای داراها و ندارها سیاســت خود را درباره ندارها معنا خواهد کرد؛ 
ایجاد شغل. او و مشاورانشــان می دانند که از نظر جامعه شناسی کارکردگرایانه 
«زنبیــل خانوار» از اصلی ترین واحد های تفســیر وضعیت اجتماعی محســوب 
می شود. او به بررســی زنبیل خانوارهای پایینی و متوسط پایین خواهد پرداخت 
تا نشــان دهد که چگونه فقر جامعه آمریکا را در بر گرفته و شــغل پر درآمد چه 

اهمیتی برای مردم معمولی آمریکا در بر دارد.
ترامپ در این باره بر اســتقلال خود و خط مســتقل سیاسی خود تأکید خواهد 
کــرد و با حملــه به اختاپوس قدرت، هیــلاری را بخشــی جدایی ناپذیر از چنین 
ساختاری معرفی خواهد کرد. او دقیقا در این باره به «پاترویتیسم» دروغینی حمله 
خواهد کرد که سرباز آمریکایی را به خارج می فرستد؛ اما در بازگشت هیچ شغلی 
برایش فراهم نکرده و توضیح خواهد داد که ســربازان آمریکایی برای گشــایش 
ســرزمین هایی به خارج فرستاده می شوند تا کارگر ارزان قیمت بیشتری در اختیار 
سرمایه داران آمریکایی قرار دهند. سرباز آمریکایی علیه منافع خودش تحت لوای 
شــعارهای توخالی پاترویتیستی بسیج می شود تا خود را بیش از گذشته بدبخت 
کند و ســرمایه داران را پول دارتر کند. دقیقا در این باره اســت که او «پوپولیســم» 
خود را تلاش برای کســب رأی اقشــار پایینی به سیاســت خارجی انتخابی خود 
ربــط خواهد داد؛ اما او در عین تأکید بر ســرکوب داعش بــه دلیل ریختن خون 
آمریکایی ها، توضیــح خواهد داد که او خواهان صلح و ســازش و همکاری در 
سطح جهان است و در امور دیگر کشــورها دخالت نخواهد کرد؛ چراکه به نفع 
آمریکا و اقشار پایینی و متوسط میلیونی آن نیست. او خود را صلح طلب معرفی 
خواهد کرد و سیاســت خارجی خود را «سال های آرامش» نام خواهد گذاشت؛ 
بنابراین ما می توانیم انتظار داشــته باشیم تا ترامپ اقتصاد و سیاست خارجی را 
به ایجاد شــغل و همچنین ضدیت با جهانی شدن ربط دهد و خواهان بازگشت 
ســرمایه ها به آمریکا باشد. او دقیقا همین سیاســت را به ضدیت سرمایه داران 
بــا خود و ضدیت رســانه ها به خــود ربط خواهــد داد. او این امــر را نه تنها در 
ســخنرانی ها، بلکه در همه ابزار ممکن تبلیغی ماننــد تیزرهای کوتاه تبلیغاتی 

تلویزیونی به  کار خواهد بست.
اما لحن او چه در ســخنرانی ها و چه در دیگر ابزار تبلیغی، لحنی مانند دیگر 
رؤســاي  جمهور خواهد داشــت. لحن او در سخنرانی بحث شــده نشان دهنده 
برگزیدن یک شیوه جدید است که از «قدرت» شخصی که می تواند رئیس جمهور 
آمریکا باشــد، حکایت می کند. او می داند که این لحن را باید بیشــتر و بیشــتر به 
سخنان رؤســاي  جمهور نزدیك کند تا نشان دهد که او فردی است که می تواند 

آمریکا را به موفقیت برساند.
دقیقا درباره همین موضوع است که او حملات خود به هیلاری را به  این گونه 
تغییر خواهد داد تا نشان دهد که در شرایط سخت مناظره مانند روزهای سخت 
ریاست جمهوری اعصاب خود را از دست نخواهد داد. دقیقا او برای این موضوع 
لحن محکم هیــلاری را به رئیس مآبانه و «کنترل کننده» یــا به قول آمریکایی ها 
«کنترل  فریک» ربط خواهد داد که در تقابل با رؤســای  جمهور دیگر کشورها به 
تندی و عصبانیت و رودررویی می انجامد. او هیلاری را فردی لجباز نشان خواهد 
داد که آمریکا را به ورطه های خطرناکی در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان کشانده 
تا در نهایــت مردم آمریکا تاوان چنین منش شــخصیتی ناکامل و نا منعطفی را 
بپردازند و او مسلما می تواند مثال های بسیاری در این باره پیدا کند. او به ایمیل ها 
و مبالــغ دریافتی هیلاری اشــاره خواهد کرد؛ اما مانند یــک «رئیس جمهوری»، 
چراکه می دانــد که «قهرمانان» به «افراد» به دلیل دشــمنی شــخصی حمله 
نمی کنند. قهرمانان به دلیل منافع مظلومان اســت که تیغ از نیام بر می کشند و 
ترامپ می خواهد تا قهرمان محرومان و عموم باشــد؛ چرا که اساس سیاست هر 

«پوپولیستی» چنین است.
و البته با توجه به شخصیت مشاوری که گویا در کنار اوست؛ اما انکار می شود؛ 
من از حالا در انتظار پیداکردن سربازان و قهرمانان جنگی هستم که شغل ندارند، 
ســفید یا ســیاه و دیگر اقلیت هایی که در زندگی شخصی دچار استهلاک شده و 
شخصیت و منش خود را بر باد رفته می بینند و در این حال آنها همان سیاست های 
ترامپ را به عنوان راه نجات خود بیان می دارند. من از حالا در انتظار مشــارکت 
ترامپ در صحنه های احساسی با مردم معمولی آمریکا از هر نژادی هستم که او 
را یــک قهرمان مردمی به نمایش گذارند. درباره این موضوع تبلیغات تلویزیونی 
اهمیت خاصی دارند که او مانند بوکســوری که به دلیل دست های کوتاه مجبور 
به خســته کردن حریــف و وارد کردن ضربــات در آخرین راندهاســت، موجی از 
تبلیغات گســترده این چنینی را برای آخرین مــاه انتخابات آماده کند. تأثیرات این 
نوع برنامه های رسانه ای عکس روابط انسانی و ارتباطات میان چهره کوتاه است 
و او می داند که این کارها در آن آخرین ماه و روزها بیشترین تأثیر را خواهد داشت؛ 
اما نه در زمانی که کار از کار گذشته باشد. ما از حالا می توانیم مطمئن باشیم که 
یکی از نبردهای کلاسیک انتخاباتی در جریان است. نبرد هیلاری و دونالد ترامپ 
نبردی خواهد بود که برای سال ها در کتب ارتباطی به عنوان «مادر همه نبردهای 
انتخاباتی» از آن یاد شــود که البته این اصطلاحی نیست که ترامپ علاقه ای به 

استفاده از آن داشته باشد.
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برگزیدن یک شیوه جدید است که از «قدرت» شخصی 
که می تواند رئیس جمهور آمریکا باشد، حکایت می کند. 
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